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روایت ترسناک «دی پالما» از 
تهیه کننده بدنام هالیوودی

«برایان دی پالما» اعلام کــرد در حال نگارش  �
فیلم نامه ای ترســناک بر اســاس زندگی «هاروی 

واینستین»، تهیه کننده جنجالی هالیوود، است. 
«برایــان دی پالمــا»، کارگردان شناخته شــده 
ماننــد  فیلم هایــی  ســاخت  کــه  هالیــوودی 
«صورت زخمی» و «کــری» را در دهه های ۱۹۷۰ 
و ۱۹۸۷۰ میــلادی در کارنامــه ســینمایی خــود 
دارد، گفت پرونده مربوط به «هاروی واینســتین»، 
تهیه کننده بانفــوذ آمریکایی را که با مجموعه ای 
از جرائم آزارواذیت جنســی و تجاوز روبه رو شده 
است با دقت دنبال می کند و درصدد است فیلمی 
بر این اساس بســازد که اثری ترسناک درباره یک 

تجاوزگر جنسی در سینماست. 
 «واینســتین» هفته گذشــته و پس از شکایت 
بیش از ۸۰ زن به اتهام تجاوز، آزارواذیت جنســی 
و سوء اســتفاده، خود را به پلیس نیویورک تحویل 
داد و فرایند قضائی رســیدگی بــه جرائم او آغاز 

شده است. 
بــا  مصاحبــه  در  ســاله   ۷۷ «دی پالمــا»ی 
خبرگزاری فرانســه عنــوان کرده که بســیاری از 
افرادی را که در این ماجرا درگیر هستند می شناسد 
و داســتان های آنها را در این چندین ســال شنیده 
اســت. وی همچنین گفته کارگردانان باید اعتماد 
بازیگران را جذب کنند و اگر اتفاقی تنها به ســبب 
شهوت و شکم پرستی روی دهد، از دید من بدترین 

اتفاق ممکن است. 
«دی پالما» متولد ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۰، کارگردانی 
را با فیلم «جشــن عروسی» در ســال ۱۹۶۳ آغاز 
کرد؛ جایی که «رابرت دنیرو» ۲۰ ساله اولین نقش 

سینمایی اش را ارائه داد. 
او در سال ۱۹۶۷ با ساخت فیلم روان شناختی 
و ترســناک «کاری» با بازی «سیســی اسپاسک» و 
بر اساس رمانی نوشته «اســتفن کینگ» به اولین 

موفقیت خود در عرصه سینما دست یافت. 
ایــن کارگــردان ۷۷ ســاله تاکنــون بیــش از 
۲۰ فیلم ســاخته است که از میان آنها می توان به 
«تسخیرناپذیران» با بازی «دنیرو»، «کوین کاستنر» 
و «شــون کانــری»، فیلم «مأموریــت غیرممکن» 
با بــازی «تام کــروز» و همچنین فیلــم معروف 
«صورت زخمــی» و «راه کارلیتــو» با نقش آفرینی 

«آل پاچینو» اشاره کرد. 
او در سال ۱۹۶۸ برای ساخت فیلم «تبریکات» 
موفق به کسب خرس نقره ای جشنواره برلین شد 
و با فیلم «Redacted» در سال ۲۰۰۷ شیر نقره ای 
ونیز را کســب کــرد و در ســال ۲۰۱۵ نیــز جایزه 

فیلم ساز سال را از جشنواره ونیز دریافت کرد. 

نمایشگاه آثار فریبا رهنورد در گالری چهار
فاجعه بی آرام در روز جمعه

«فاجعــه آرام نمی گیــرد»، نــام نمایشــگاهی  �
از نقاشــی های فریبــا رهنورد اســت کــه جمعه 
۱۸ خــرداد در گالری چهار افتتاح می شــود. فریبا 
رهنورد کارشناس ارشــد رشــته نقاشی است و آثار 
او تاکنون در بی ینال ها و نمایشگاه های بین المللی 
متعددی به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه 
۲۵ اثر از وی ارائه خواهد شد که در پنج سال اخیر و 
عمدتا با تکنیک کولاژ خلق شده اند. رهنورد درباره 
علت نام گذاری مجموعــه خود می گوید: «فاجعه 
آرام نمی گیرد، ماجرای زندگی انسان است. آدمیزاد 
همیشــه با اضطراب دســت وپنجه نــرم می کند و 
هیچ گاه از آن خلاص نمی شــود زیرا هیچ آرامشی 
پایدار نیســت. من ســعی کرده ام ایــن وضعیت را 
با نقاشــی هایم به تصویر بکشــم». گالری چهار در 
خیابان شــریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، کوچه 
اشــراقی، شماره ۴ واقع شــده و در روز گشایش، از 
ســاعت ۱۷ تا ۲۳ و روزهای دیگر از ۱۱ تا ۲۰ آماده 
پذیرایی از بازدیدکنندگان اســت. گفتنی اســت این 

نمایشگاه تا ۲۸ خرداد ادامه خواهد داشت. 

حسینعلی طباطبایی در آی سی یو 
بستری شد

حســینعلی طباطبایی، کارگردان تئاتر، اســتاد  �
دانشــگاه، مترجم و نخســتین مدیر تئاتر سنگلج، 
بــه دلیل مشــکلات ریــوی در بخش  آی ســی یو 
بستری شــد. ناهید طباطبایی، نویسنده، دراین باره 
به «شــرق» گفت: «پدر مدتی است در بیمارستان 
بســتری اســت و دکتر معالجات را شروع کرده و 

منتظر نتیجه معالجات هستیم».

زیرآسمان فیروزه اى

گام اول در تقابل با دزدی!
فرید مرادی: بالاخره اتفاق افتاد؛ با تلاش های  �

اتحادیه ناشــران، به ویژه محمود آموزگار، رئیس 
اتحادیه کــه خود حقوق دان اســت و همکاری 
قوه  قضائیه و  وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 
دستور برخورد و جمع آوری کتاب های غیرقانونی 

چاپ شده ناشران داده شد. 
این قدم اول است و حکم مسکن را دارد، زیرا 
این شــبکه با تسامح و ســهل انگاری ارگان های 
مســئول بســیار بــزرگ شــده و مثــل اژدهای 
هفت ســری می ماند که باید تمام سرهای آن را 
قطع کرد، اما شــگفت  آنجاســت کــه عده ای از 
خارج نشینان، اعم از چپ و سلطنت طلب اقدام 
مثبت و درســت برآمــده از اتحادیه ناشــران و 
کتاب فروشان را به برخورد با کتاب های ممنوعه 
چپ یا مربوط به دوران پهلوی دانسته اند، آدرس 

غلط دادن مصداق عینی این حرکت است. 
نشــر زیرزمینی و ریشــه آن که از نظام تزاری 
می آید، مربوط به نشــر و چاپ آثاری اســت که 
امکان چــاپ آن در نظــام دولتــی ممکن نبود 
و به نوعــی مقابله با سانســور و قــد علم کردن 
در برابــر آن بوده اســت، اما در ایــران تاریخ به 
صورت کاریکاتوری از آن تکرار می شــود. عده ای 
شــارلاتان، دزد و قطاع الطریق بــا بهره جویی از 
بی پناهی نشر و ناشر، در کمین نشسته و هر اثری 
که با اقبال خوانندگان روبه رو شود، بلافاصله سر 
از بســاط این ناکســان درمی آورد. سفره کوچک 
نشــر، به ویژه در حوزه عمومی که نه خودبسنده 
اســت و نــه قــدرت اداره خانواده بــزرگ آن را 
دارد، بــا این اقدامــات بیش از پیــش کمر خم 
کــرده و فرومی افتد. اگر«ملت عشــق» پرفروش 
می شود پس باید ســر از بساط حاشیه خیابان یا 
گوشه پســله ها درآورد و در هر مسیری در برابر 
مــردم قرار گیرد. اگــر «جزء از کل» مــورد اقبال 
اســت پس باید تکثیر غیرقانونی شده و با بهایی 
ارزان تر عرضه شــود تا ناشر اصلی از فروش آن 
عاجز بماند. اگر آثار دولت آبادی، علوی، شــاملو، 
هدایت، گلشــیری، براهنی و ســاعدی خواهان 
دارند پس بهتر که در این بســاط عرضه شده، آن 
هم با این دروغ بزرگ که این آثار اصل هســتند و 

کتاب ناشر واقعی سانسور شده است. 
زیرپاگذاشــتن حقوق پدیدآورنده و ناشر و نان 
از ســفره آنها برگرفتن اگر مصداق دزدی نیست، 
پس چیســت؟ اینها کــه به راحتی بــا حیثیت و 
اعتبار هر کســی بازی می کنند، بنگرید به نسخه 
مغلوط و مــن درآوردی «زوال کلنل» که تاکنون 
ده ها هزار نســخه از آن به فروش رفته و حق و 
حقوق بزرگی مثل دولت آبــادی را به راحتی آب  
خوردن نادیده گرفته اند. کجای دنیا با نویســنده 
و ناشر این گونه رفتار می شــود. انسانی با صرف 
عمر، عرق ریزی، در به روی خود بستن و سنگ به 
شــکم نهادن اثری را می نویسد یا ترجمه می کند، 
مدت ها انتظار می کشــد تا کتــاب از هزارتوهای 
پیچ درپیچ نشــر عبور کرده و چاپ شــود تا شاید 
باریکه ای آب به جوی زندگی صاحب اثر سرازیر 
کنــد و ناگهان کتاب از گوشه گوشــه شــهر ســر 
برمــی آورد و هیچ کــس را قدرت آن نیســت که 

جلوی این سد را ببندد. 
زیرپاگذارندگان  دزدان،  بــرای  زنجموره کردن 
حقــوق اهل قلــم و انســان هایی که نه مبشــر 
فرهنگ که ضدفرهنگ اند امری انسانی و درخور 
یک انسان خردمند نیست. بیخود برای این آدم ها 
دل نسوزانیم که گستاخی  آنان را افزون می کنیم، 
بلکه همه دســت در دست هم ضمن تقبیح این 
اعمال با تمام وجود در برابر نابودی حقوق اهل 

قلم و ناشران بایستیم. 
اقدام اتحادیه، کاری بایسته و درخور ستایش 
است، اگرچه اندکی دیر و هنوز اولین گام است. 

ثبت نام در جشنواره فیلم کوتاه 
تهران از ۱۲ خرداد تا اول مرداد

 فراخوان ســی وپنجمین جشنواره بین المللی  �
فیلم کوتاه تهران منتشــر شــد و علاقه مندان از 
۱۲ خرداد می توانند در ســایت جشنواره ثبت نام 
کنند. این جشــنواره با هدف تثبیت جایگاه فیلم 
کوتاه به عنوان جریانی مســتقل و اندیشــمند در 
سینمای کشور، شناسایی و معرفی استعدادهای 
ســینمایی، روزآمدکــردن دانــش و مهارت های 
ســینمایی، تقویت چرخه اقتصــادی فیلم کوتاه 
بــا ایجاد زمینه های بازاریابــی داخلی و خارجی 
و تلاش برای گســترش و جــذب مخاطبان فیلم 

کوتاه برگزار می شود. 
فیلم  بین المللی  جشــنواره  ســی وپنجمین 
کوتاه تهران به دبیری ســیدصادق موســوی از 
تاریخ ۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۷ در دو بخش سینمای 
ایران و ســینمای بین الملل برگزار خواهد شد و 
علاقه منــدان تــا اول مردادمــاه ۱۳۹۷ فرصت 
دارند تا در سایت جشــنواره ثبت نام و آثار خود 

را ارسال کنند. 

دریچه
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مصطفــی کیایی کــه دغدغه هــای اجتماعی او 
بر کســی پوشیده نیســت، در تازه ترین ســاخته بلند 
سینمایی خود همان مسیری را دنبال کرده که پیش 
از ایــن پیموده بود؛ روایت وجوه دیگری از معضلات 
اجتماعی امروز ایران و ریشــه های آن؛ رویکردی که 
دست کم در سه ســاخته بلند پیشین او «خط ویژه»، 
«عصــر یخبنــدان» و «بارکد» هم مضمــون غالب 
فیلم هــای کیایی بوده اســت. بعــد از پرداختن به 
مقولاتی نظیر «آقازاده هــای رانت خوار»، «اعتیاد»و 
خیانــت در زناشــویی» در آثار یاد شــده، حالا کیایی 
در «چهارراه اســتانبول» گوشــه ای دیگر از این قبیل 
نارسایی ها و مشکلات فراگیر منشعب از آنها؛ یعنی 
اقتصاد بیمار ناشی از واردات بی اندازه و ورشکستگی 
و ســقوط کاسب های خرده پا را دســت مایه کار قرار 
داده و در قالــب فرم روایــی مختص خود که حکم 
امضای ثابت شــیوه فیلم ســازی اش را پیدا کرده به 
تصویر کشیده است؛ فرمی که ضرباهنگ تند و مملو 
از دیالوگ های پینگ پنگی و غلبه رخدادها بر نمایش 
درونیــات آدم هــا از ویژگی های بارز آن به حســاب 

می آید. 
در آخرین ســاخته فیلم ســاز، فقر و گرفتاری ها و 
ناکامی هــای برخاســته از آن، جوهــره اصلی فیلم 
را تشــکیل می دهــد؛ فقری کــه بر تمام شــئون و 
مناسبات زندگی دو قهرمان فیلم؛ «بهمن» و «احد» 
سایه افکنده و در سوق دادنشــان به سوی اقدامات 
جنون آمیز بیشــترین نقــش را ایفا می کنــد. فیلم با 
ســکانس تمرین ناموفق حبس نفــس «بهمن» در 
وانِ پر از آب آغاز می شود و پس از کش و قوس هایی 
متعدد با رســیدن مجدد به همان محبوس شــدگی 
ناموفق نفــس، اما این بــار در میدان عمــل؛ یعنی 
مخزن کامیون محتوای شــیر صادراتی و گیر افتادن 
به دســت مأموران کشــور بیگانه پایان می یابد. یک 
حرکت دایــره وار که در آن قهرمــان فاصله صفر تا 
صفر (و حتی شــاید پایین تر از صفــر) را می پیماید. 
درون مایــه ای که توأمــان هم ضرب المثل آشــنای 
نرســیدن بار کج به منــزل و هم یک بــاور عامیانه 
متداول با این مضمون که «فقرا فقیرتر می شــوند» 
را به ذهن متبادر می کند؛ باوری که هر چند نمی توان 
به واســطه ماهیت متافیزیکی آن دلیل متقنی برای 
صحتش ارائه کرد، اما آن قدر نمونه و مصداق عینی 
و ملموس داشــته و آن قدر بــاور محکمی بوده که 

از دهه هــای قبل و از ســینمای فیلمفارســی گرفته 
تا همین «چهارراه اســتانبول» به عنــوان درون مایه 
بســیاری از آثار سینمایی مورد اســتفاده قرار گرفته 

است. 
«چهارراه استانبول» مطابق معمول ساخته های 
کیایی که با شیوه نگارش و پرداخت های سر فرصت 
و تــوأم با شــکیبایی میانــه ای ندارد، بــا ریتم تند و 
بده بســتان های بی وقفه بهمن و احــد (بهرام رادان 
و میــلاد کیایی) که در حال تبدیل شــدن به یک زوج 
ثابــت نیمه کمیک هســتند آغاز می شــود. فیلم از 
این نقطــه آغازین تا قبل از سکانســی که زنده بودن 
بهمن، احد و دختر موردعلاقه اش معلوم می شــود، 
به تماشــاگر اجازه کوچک ترین اســتراحت و تنفسی 
نداده و مخاطب فیلم بدون آنکه فرصت نفس گیری 
و پلک زدنی داشــته باشــد، پا به پای دو قهرمان جلو 
می آید. سیر پیشــرفت وقایع، مقدمه چینی و معرفی 
شــخصیت ها و تبیین اتمســفر کلی قصه به گونه ای 
است که شاید در مرتبه نخست تماشای فیلم، زواید و 
خارج زدن های روایت آنچنان که بایدوشاید به چشم 
نیایند. درواقع التهاب فزاینده و تماشــایی داستان؛ از 

مقروض بودن و تحت فشــار قرارگرفتن قهرمانانش 
گرفته تا رفتن ناگزیر آنها به ســوی قمار و فرارشــان 
به سوی ســاختمان پلاســکو که با مهره چینی های 
درســت، مؤثــر و دقیــق از کار درآمده انــد آنچنان 
قانع کننده اند کــه لنگی های روایی کمتر به چشــم 
می آیند، اما با تمرکز بیشــتر بر نقایص دراماتیک کار 
هم می توان به برداشــتی دقیق تــر از کلیت فیلم و 
تحلیل منصفانه تر آن دست یافت. واقعیت آن است 
که بیشــتر همکاران منتقد از شــیوه گنجانیده شدن 
حادثه آتش ســوزی و فرو ریختن ســاختمان پلاسکو 
(سی ام دی ماه ۱۳۹۵) در فیلم ناراضی و آن را مانند 
وصله ای نچسب و الصاق شده به کلیت درام ارزیابی 
کرده انــد. اکثــر ارزیابی ها بر این مبناســت که قصد 
فیلم ســاز از لحاظ کردن چنین تمهیدی در فیلم نامه 
کمکی به درام نکرده و شاید بیشتر تلاشی در جهت 
بُرد بیشــتر فیلم با بهره گیری از آن واقعه ناخوشایند 
اجتماعی بوده است، اما به اعتقاد نویسنده، فیلم ساز 
در خط ســیری که برای روایت خــود برگزیده؛ یعنی 
فراهم کردن شــرایطی برای پایــان دادن به تعقیب 
بهمن و احد توسط قماربازان، به نظر چاره ای به جز 

حذف کامل آنها از داســتان، حتی به شــکل موقتی 
نداشــته و چه انتخابی بهتر از اینکه این حذف نه در 
قالــب یک رویداد محدود فــردی که در مقیاس یک 
حادثه بزرگ اجتماعی و غیرقابل دسترسی و پیگیری 
بــرای تعقیب کنندگان صورت بگیــرد. به نظر حتی 
اگــر در جهان واقعی هم  چنیــن نمونه خوبی که با 
جهان فیلم مطابقت داشــته باشــد وجود نداشت، 
حتما باید کارگــردان به طراحی رخــدادی با چنین 
مختصاتی فکر می کرد تا مســیر ازپیش تعیین شــده 
فیلمش تا انتها از ریل خارج نشــود، اما جنبه دیگر 
نقدهای منفی واردشده به فیلم درخصوص استفاده 
نابجا از ســاختمان پلاسکو درســت و موجه به نظر 
می رســد و در جایی که اصــولا درام به طراحی یک 
شخصیت ثابت و دارای شناسنامه برای آتش نشانان 
راه نمی دهد و کل مقوله آتش سوزی و آتش نشانان 
و امدادگــران در صحنه بایــد در خدمت ایجاد خط 
روایی موردنظر فیلم ســاز باشــند، ناگهــان فرمانده 
آتش نشــانان در هیئت یک کاراکتر فراتــر از کارکرد 
دراماتیک خود ظاهر شــده و علیه ضعف ساختاری 
مدیریت بحران شعار سر می دهد و در مقام دلجویی 
از خانواده های آتش نشانان زیر آوار مانده برمی آید و... 
که ناگفته پیداست طرح چنین مقولاتی تا چه اندازه 
از خط ســیر محوری داستان دور و تا چه میزان با آن 

ناهماهنگ است. 
ضمــن اینکه آتش ســوزی پلاســکو در اجرا هم 
چنــدان خوب از آب درنیامــده و به جز تعداد زیادی 
نمــای تکــراری از ورودی ســاختمان و کمــی دود 
که با حجم آن آتش ســوزی عظیم تناســبی ندارد، 
تلاش ویژه ای در جهت به تصویر کشــیدن آن نشده و 
عمده کار بر دوش تصاویر مســتند آرشیوی گذاشته 
شــده اســت. به این نارســایی ها می تــوان اضافه 
کرد شــخصیت های خواهرزن و باجنــاق احتمالی 
آینده احد را که بودونبودشــان اثرگذاری خاصی در 
بافت داســتان نداشــته و نیت کارگردان در نمایش 
جلوه های ناخوشــایندی از زندگی طبقات فرودست 
اجتماع نظیر ازدواج های ناموفق و عوارض ناشــی 
از آن هم از اندازه های یک شــعار گل درشــت فراتر 
نرفته اســت. بااین حال و بر اســاس قلت حفره های 
دراماتیک در برابر نقــاط قوت فیلم، می توان آخرین 
ســاخته کیایــی را درمجمــوع یک فیلم متوســط 

قابل قبول توصیف کرد. 

نگاهی به «چهارراه استانبول»، ششمین فیلم مصطفی کیایی

بن بست فلاکت
مازیار معاونى

نمایش نامه «خنکای ختم خاطره» با تکیه به رویکرد 
شــهودی و درونی انسان در وهله نخســت، به مقولات 
اخلاقــی- اجتماعی و در جاهایی بــا نگاهی عمیق تر به 
شــرایط انســان در جهان خود می پردازد که با محوریت 
مســئله جنگ تحمیلی اســت و تحمیل شــرایط برآمده 
از جنــگ بــر خانواده هایی که به واســطه شــرکت کردن 
عزیزانشان در این جنگ نابرابر در انتظار رجعت آنها هستند.  
رزمنده ای بعد از ســال ها مفقودبودن، حالا جســدش در 
حالی پیدا شده است که قلبش می تپد و مژه هایش گهگاه 
تکان می خورد. متن از لحظه نخست رویداد هدف خود را 
که همانا قلب و احساس و در پی آن رابطه ای احساسی- 
شهودی است برگزیده. دیدن اما در پس پلک های کم رمق 
دغدغه دورتری اســت برای هستی جهان در متن، در این 
میان مأموران بنیاد شــهید که باید برای یافتن خانواده او 
دســت به تلاش بزنند با خانواده هایی روبه رو می شــوند 
که هر یک داســتانی از عزیــز به جبهه رفته  خود دارند. در 
این نمایش اپیزودیک که رشــته پیوســته آن همان سرباز 
پیداشــده اســت، ما به نوعی با زاویه هایی مختلف از آثار 
جنگ بر انسان های جنگ زده و در انتظار روبه رو می شویم، 
هرچند نویســنده متــن با نگاهی اخلاقی به احســاس و 
مقولات احساســی و شــهودی پیش از نگاه اجتماعی به 

جنگ به واسطه مقوله ای غیرانسانی پرداخته است، تا در 
این میان جنگ را نه به عنوان پدیده ای اجتماعی- انسانی 
که به عنوان دلیلی برای رنج انسان های در انتظار و ویرانی 
زندگی شــان روایت کنــد؛ ویرانی ای که خــود را به درون 
انســان ها می کشــاند تا مقوله انتظار و محبت به فرزند و 
عزیز ازدســت رفته او را همواره به رنجی همیشگی دچار 
کند، هرچنــد در اپیزودهایــی با زاویــه ای اجتماعی تر و 
مقوله هایی انســانی تری مواجه می شویم، اما جنبه های 
اخلاقی نمایش نامه بیش از پرداخت انسانی آن است که 
همین دلیل موجب می شود تا لایه های درونی رفتارهای 
انسانی در برخورد با شرایط مختلف بازتابی یکسان بیابد و 
با رویکردی ژرف تر در بیشتر اپیزودها در دنیای متن روبه رو 
نباشیم. البته شاید نویسنده چنین رویکردی به روایت داده 
اســت، اما باز ایــن موجب چشم پوشــی از آنچه موجب 
رویکردی جهان شــمول در واکاوی شرایط انسان ها برای 
خلق جهانی کامل تر نمی شود. بی شک متن خواست خود 
را در روایت به ســمتی می برد که بر نقطه حساس انسان 
- همان احساســات و قلب آکنده از درد و آشــنا به آن- 
انگشت بگذارد. در این میان مخاطب را با همذات پنداری 
و درک شهودی خویش همراه می کند و در لحظه مناسب 
تأثیر خود را برجای می گذارد؛ هرچند این تأثیر به واســطه 

شــهودی بودن آنی است، اما این آنی بودن در خود قدرت 
انتقــال لایه های درونی رفتارهای انســان های نمایش را 
ندارد و این از آنجاســت که رویدادها برآمده از رویکردی 
شهودی است و آدم های متن در بی ارادگی شخصیت های 
قوام یافته ای نیستند، مگر در جاهایی که به خوبی پرداخت 
شده اند، زیرا پیش از هر چیز متن بر رنج موجود پافشاری 
می کند تا عوامل و علت های به وجودآمدن آن، تا مخاطب 
در ایــن میان بــا دریافتــی درونی تر، لحظه هــای تقابل 
شخصیت ها را جز به درک شهودی با مقوله ای پیچیده تر 
که همان رفتارهای اوســت با چالش روبه رو نشــود. در 
اپیزودی، خانواده ای برای اینکــه از مزایای ویژه بهره مند 
شــوند، به دروغ روی می آورند، تا کودک محتاج به پیوند 
قلبشان را زنده نگه دارند و مأمور باید اینجا برای زنده ماندن 
فرزند این خانواده تصمیم بگیرد، اما نه او و نه خانواده در 
این اپیزود برای تقابل درونی و کشــمکش های انسانی بر 
صحنــه حضور نمی یابند، بلکه آنها بــرای به وجودآمدن 
ســطحی احساســی با توجه به بیچارگی موجود در متن 
خلق شده اند. آنها انسان هایی تک بُعدی هستند، هرچند 
جزء اجتماعی هستند که خانواده های بسیاری برای حفظ 
آن از عزیزانشان گذشته اند و در انتظار می سوزند؛ مقوله ای 
اخلاقی که ماهیت اجتماعی و رویکری انســانی به خود 

نمی گیرد و جــز در حد اتفاقی دردآور ما را به شــهودی 
وابسته به احســاس نزدیک می کند، نه آگاهی. در اپیزود 
دیگری کــه ناکارآمدی مأمــور مربوطه بــرای پیداکردن 
خانواده هــای شــهیدان مفقودالاثــر را روایــت می کند، 
مــردی ارمنی از بی احترامی ای می گوید که نســبت به او 
و همسر چشــم انتظارش شده است، به واسطه هم وطنی 
که هم کیش نیســت. او مردی اســت که پیــش از انتظار 
بازگشت فرزند مفقودش انتظار رفتاری احترام آمیز را دارد. 
در این اپیزود چرخشــی بجا در رونــد درونی متن صورت 
می گیرد. مفقودشــدن در جنگ یا شهادت پسر او بستری 
را فراهــم می آورد تا روایت به ســمت لایه های درونی تر 
رفتارها و نیازهای انســان به دنبال هویت باشد. پیرمرد به 
دنبال فرزند خود نیســت و اشاره می کند که من او را پس 
نمی گیرم. او هویتی را طلب می کند که با نادیده گرفتن او و 
همسرش از آنها سلب شده است. اینجا روایت بارها بهتر 
و تواناتر جنبه های هویتی انسان امروز را بازگو می کند. ما 
دیگر با جنبه ای صرفا شــهودی که بار احساسی را دنبال 
کند مواجه نیســتیم. او پســرش را برای حفظ جامعه ای 
داده است که همان جامعه اکنون با عدم رفتار صحیح و 
رفتاری انسانی، هویت او را سلب کرده است. در جمله پدر 
صدایم کن؛ محبت از یــک مقوله اخلاقی به یک رویکرد 
انســانی تبدیل می شــود تا باز پدری که فرزندش را برای 
حفظ جامعه و اعتقاداتش داده اســت، خود را در پناه آن 

جامعه ببیند. هرچند دیر و تلخ. 
در اپیزودهــای دیگــر نیــز روایــت دچــار چنیــن 
فرازوفرودهایی اســت، اما آنچنان که باید هستی خود 
را قــادر به بازتابیدن نیســت و جز روشــنی، به دیدنی 
آگاهانــه و پیش برنده نمی انجامد، اما به واســطه درک 
صحیح از جهانی که نویســنده در آن به ســر می برد و 
شناخت و درک شایســته جامعه خود قادر به برقراری 
ارتباط است و همان طور که ذکر شد، در جاهایی موفق 
عمل می کند. در شکل اجرائی اما ما با ناتوانی در روایت 
صحنه ای روبه رو هستیم که شاخصه های درون متنی را 
به درســتی در مقابل تماشاگر به اجرا نمی گذارد و ابزار 
صحنه جز به گونه ای که قســمتی از فضا را تسخیر کند 
به فضا ســازی نمایشــی نمی انجامد، هرچند در برخی 
بازی ها توانایی هایی دیده می شــود و در انتقال روایت 
صحنه ای بــه مخاطب موفق عمل می کنــد.  به هررو 
نمایش خنکای ختم خاطره، نمایشی با متنی قابل قبول 
و دغدغه مند اســت، تا با توان خــود آینه ای پیش روی 
مخاطب بگیرد تا از درون آن به آنچه باید بنگرد تا مگر 

نگاه به دیدن بینجامد. 

نقدی بر نمایش خنکای ختم خاطره، به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کار گردانی حامد ادوای
یوسف روزگار سپرى شده

ابراهیم طلعتى نژاد

گروه هنر:  «مدرسه ملی ســینمای ایران» برای ارتقای فضای نظریه، تحلیل و 
نقد در ســینما دوره آموزش عالی «مطالعــات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل» را 
در مدت زمان ۹ ماه، با حضور مدرسانی از برجسته ترین منتقدان و سینماگران 
ملــی و بین المللــی در تیرماه برگــزار می کند. مجید کیانیــان، مدیر پژوهش 
این مدرســه سینمایی،  در گفت وگویی با ایســنا جزئیات برگزاری و مجموعه 
کارگاه هایی را که در این دوره آموزشــی برگزار می شــود شرح داد. کیانیان در 
ابتدای صحبت های خود با اشاره به کم وکیف برگزاری دوره عالی «مطالعات 
فیلم: نظریه، نقد و تحلیل» گفت: «مدرســه ملی ســینمای ایران در راستای 
شناسایی استعدادها و پرورش نیروهای متخصص در عرصه سینما و بررسی 
مطالعاتی جامع در نظر دارد یک دوره آموزش عالی را در حوزه نظریه، تحلیل 

و نقد فیلم برگزار کند. به همین منظور در فراخوانی از داوطلبان واجد شرایط 
برای حضور دعوت شــده تا در این دوره آموزشی شرکت کنند». او افزود: «این 
دوره آموزش عالی و مجموعه کارگاه های آن از تیرماه آغاز می شود و در ۹ ماه 
در سه دوره متفاوت و با درنظرگرفتن سرفصل های مختلف به پایان می رسد. 
طبق برنامه ریزی انجام شــده، درمجموع ۲۷۰ ساعت و در هر ماه ۳۰ ساعت 

آموزش در طول دوره در نظر گرفته شده است».
مدیر پژوهش مدرسه ملی ســینمای ایران در ادامه با اشاره به مدرسان دوره 
عالــی «مطالعات فیلــم: نظریه، نقــد و تحلیل» گفت: «مدرســان این دوره 
آموزش عالی، ترکیبی از برجســته ترین اســتادان در عرصه نقد، تحلیل فیلم 
و صاحب نظــران در حوزه فلســفه هنر در عرصه ملی و بین المللی هســتند 

کــه مباحثی را ماننــد «نقد: مفاهیم و روش شناســی»، «نظریه در ســینما»، 
«آسیب شناسی نقد در سینما»، «زیبایی شناسی هنر و تاریخ تحلیلی با تأکید بر 
هنر معاصر»، «روایت و روایت شناسی»، «قصه گویی در سنت ایرانی»، «مفهوم 
ژانر»، «ژانر در تاریخ ســینما»، «ژانر در تاریخ ســینمای ایران»، «نشانه شناسی 
هنر»، «نشانه شناسی در سینما»، «روان شناسی و مفهوم هنر»، «روان شناسی و 
سینمای ایران» و... مطرح می کنند». او در پایان گفت: «داوطلبان علاقه مند و 
دارای شرایط ذکرشده می توانند تا تاریخ ۲۷ خردادماه از طریق روابط عمومی 
اقدام به ثبت نام کننــد. پس از انجام ثبت نام، متقاضیان در مصاحبه ای مورد 
ارزیابی قرار گرفته و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه شرایط حضورشان 

در دوره فراهم خواهد شد».

اعلام جزئیات برگزارى دوره «مطالعات فیلم»


